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  چكيده

» فترت«فاصله ميان خواجه نصيرالدين طوسي تا ملاصدرا را ميتوان دوره 
هرچند تفكر فلسفي هرگز متوقف در اين دوره . در تاريخ فلسفة اسلامي ناميد

نشد ليكن كار جديدي نيز در فلسفه صورت نگرفت و مباحث فلسفي 
الشعاع عرفان نظري و كلام قرار داشت و فيلسوفان اين دوره بيشتر  تحت

ظهور مكتب شيراز نقطة اميدي بود تا بذر . نويس بودند تا مؤلف و مصنف حاشيه
شناخت مكتب . نشيند و چنين نيز شدآن در مكتب اصفهان به شكوفايي و ثمر 

بدون شناخت مكتب شيراز امكانپذير » حكمت صدرايي«اصفهان و بخصوص 
  صدرالدين دشتكي از جمله فيلسوفان و متكلمان دورة فترت و تربيت. نيست

شدة مكتب شيراز است كه در شكلگيري شخصيت ملاصدرا نقش اساسي داشته 
كمك ميكند تا هم سير تاريخي  شناخت دشتكي و معاصرانش به ما. است

هاي فلسفي در جهان اسلام و هم اثرپذيري ملاصدرا و پيروانش را بهتر  انديشه
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     دومسال دوم، شماره  
  1390  پاييز                 

110 

دشتکي فيلسوف و متکلمي خلّاق، مبدع، مبتکر، پرتلاش و . بشناسيم
و نيز  - الدين دواني جلال -ناپذير بود؛ گفتگوهاي وي با معاصر نامدارش خستگي

علامه محقق طوسي نوشته است،  جريد الاعتقادتحواشي متعددي که بر کتاب 
علاوه بر اين، او فيلسوف و متکلمي نقّاد بود و در مسائل . گواه بر اين ادعاست

هاي متفکران پيش از خود را مورد نقد قرار  کلامي آراء و انديشه-عمده فلسفي
داده است و از طريق همين روش نقادي مسائل جديدي را وارد حوزه فلسفه 

اتحاد نفس و بدن؛ )۲اتحاد صورت با هيولي؛ )۱: ي کرده است، از جملهاسلام
اتحاد )۵اند؛  در مرکبات، اجزاء بصورت بالقوه) ۴مرکبات؛  عدم بقاي عناصر در)۳

ميتوان گفت . نفس با بدن در خارج، منافي و متضّاد با تجرد آن نميباشد
اصالت وجود، : بيلملاصدرا در طرح مسائل اصلي و زير بنايي فلسفه خود از ق

حرکت جوهري، نظريه تشکيک و اتحاد نفس با قواي خود، متـأثر از آراء و 
  . هاي صدرالدين دشتکي بوده است انديشه

هاي فلسفي دشتکي که در آثار  تلاش شده تا برخي از انديشه در اين مقاله
حکماي پس از وي مورد بحث و مناقشه قرار گرفته، مورد بررسي و تحقيق قرار 

  .هاي فيلسوفان بعدي معلوم گردد گيرد و ميزان تأثير وي بر انديشه

انقلاب، ماهيت، تشكيك، تركيب اتحادي، قاعدة فرعيه، تشخص، : ها كليد واژه
  اصالت وجود، اصالت ماهيت

*     *     *  

  مقدمه

برخي از مستشرقان بر اين باورند كه حيات عقلي و فلسفي مسلمانان با مرگ 
 )١(.ميدانند» خاتم فلاسفه اسلامي«بپايان رسيد و وي را ) ق.هـ  ۵۲۰- ۵۹۵(رشد  ابن

زيرا يترديد اين برداشت از تاريخ عقلي و فلسفي مسلمانان برداشتي نادرست است، ب
روند رو به رشد تفكر عقلي و فلسفي . چه با واقعيات تاريخي اسلام در تضاد است

زيرا پس از گرديد، تر نيز نشد بلكه بالندهنه تنها متوقف » رشد ابن«مسلمانان پس از 
وي دو متفكر مبتكر و مؤسس صاحب مكتب در ميان مسلمانان ظهور كرد؛ يكي در 

با  )ق.هـ  ۵۶۰- ۶۲۸(در عرصه عرفان، ابن عربي . عرصه عرفان و ديگري در حوزه فلسفه
 مالفصوص الحكو  الفتوحات المكيه: تأسيس عرفان نظري و آثار گرانسنگي مانند
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مكتب عرفاني را كه كه  بطوريي به تفكر و حيات عقلي مسلمانان بخشيد ي هجان تاز
در عرصه فلسفه  .وي تأسيس كرد تا زمان حاضر با قوت و قدرت استمرار يافته است

بنوبه . معروف به ملاصدراست) ق.هـ  ۹۷۹- ۱۰۵۰(صدرالدين محمد شيرازي  نيز،
اسلامي را از حالت ركود و ايستايي  ةففلس» حكمت متعاليه«خود توانست با تأسيس 

اصالت وجود، حركت جوهري، تجرد : بيرون آورد و با طرح مسائل جديدي همچون
كه از ابداعات وي در  يوجود، فقر وجودي و اصولي ديگر خيال برزخي، تشكيك

فلسفه ملاصدرا نيز از . دنك يي هتاز ةفلسفه اسلامي را وارد مرحل ،فلسفه ميباشند
  .يس تا عصر حاضر استمرار يافته استزمان تأس

كه هر  اند عربي و ملاصدرا صدها متفكر و انديشمند مسلمان حضور داشته در كنار ابن
اند، ليكن شخصيت علمي ـ فلسفي و كلامي ـ چند فيلسوف يا عارف مؤسس نبوده

نصيرالدين خواجه : بزرگاني همچون. عربي و ملاصدرا نبوده است عرفاني آنان كمتر از ابن
الدين ايجي، مير سيد شريف  الدين شيرازي، قاضي عضد الدين رازي، قطب طوسي، قطب

الدين دواني، خاندان تركه اصفهاني و خاندان  الدين تفتازاني، ملا جلال جرجاني، ملا سعيد
دشتكي شيرازي، محمد باقر داماد معروف به ميرداماد، صدرالدين قونوي، حمزه فناري 

  .انداز اين جمله... الغني نابلسي و اصفهاني، عبد
 ،اسلامي ناميد ةفلسف» فترت« ةرا ميتوان دور» ملاصدرا«و » رشد ابن« ةفاصل

هاي رسمي ـ مشاء و اشراق ـ حالت ركود و سكون يافته بودند و فيلسوف زيرا فلسفه
 شكوفايي ةاز سويي ديگر ميتوان اين دوره را دور. مؤسسي در اين دوره ظهور نكرد

) ق. هـ ۵۹۷- ۶۷۲(لامي ناميد، چه در اين دوره بود كه خواجه نصيرالدين طوسي ك
ي به حيات عقلي ي هرونق تاز» كلام فلسفي«كردن كلام و تأسيس  با فلسفي

كه طوسي انجام داد همين بس كه متفكران پس  در اهميت كاري. مسلمانان بخشيد
دهها حاشيه و و خويش خواندند از وي راه و روش او را ادامه دادند و وي را مقتداي 

كتاب : وي نوشتند و اگر آثار كلامي مستقلي نيز مانند تجريد الاعتقادشرح بر كتاب 
- ۷۹۲(تفتازاني  شرح المقاصدو ) ق. هـ ۷۰۰- ۷۵۶(قاضي عضدالدين ايجي  المواقف

تحرير  ةتأثير نصيرالدين طوسي برشت بيترديد تحت ،تأليف گرديد ،)ق.هـ  ۷۷۹
  .درآمده است

، از )ق.هـ  ۸۲۸- ۹۰۳(شخصيت مورد بحث اين مقاله صدرالدين دشتكي شيرازي 
جمله شخصيتهايي است كه عنايت و توجه خاصي به اثر نصيرالدين طوسي در كلام 
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شرح حال وي را فرزند فاضل و انديشمندش . داشته است تجريدالاعتقاديعني كتاب 
مجموع تأليفات و تصنيفات پدرم چهارده : و ميگويد نوشته است) الدين دشتكي غياث(

الدين  كتاب است، همچنين يادآور ميشود كه ميان صدرالدين دشتكي و علامه ملاجلال
رمضان سال  ۲۷افزايد سرانجام پدرم در  دواني گفتگوها و مشاجراتي بوده است و نيز مي

   )٢(.ق توسط اهالي ديار بكر به شهادت رسيد. ه ۹۰۳
او عادت داشت به طرح : لدين منصور دشتكي دربارة روش پدر خود مينويسدا غياث

مسائلي بپردازد كه خود در آنها صاحبنظر بوده و جزء ابتكارات و ابداعات خود وي بوده 
هاي خود به شرح  نام ميبرد و در نوع نوشته» استاد«او از پدر خود بعنوان  )٣( .است

  : مينويسد» تركيب اتحادي نفس با بدن«ة نظريات استاد خويش پرداخته و دربار

آنچه را دربارة تركيب اتحادي نفس و بدن گفتم نظر و ديدگاه استاد است و 
آيد اين است كه وي در پنج مسئلة فلسفي با نظر  آنچه از آثار استاد برمي

اتحاد ) ۲اتحاد صورت با هيولي؛ ) ۱: مشهور فلاسفه مخالفت ورزيده است
اين اصل كه در مركبات ) ۴بقاي عناصر در مركبات؛  عدم) ۳نفس و بدن؛ 

متحدند و با اين حال  ]در خارج[اينكه نفس و بدن )۵اند؛  اجزاء بصورت بالقوه
   )٤(.است  و نفس به تجرد خود باقي

، بنحو عام و »مكتب شيراز«بر هيچ متفكر و محققي پوشيده نيست كه اگر ظهور 
، ملاصدرا براحتي موفق به تأسيس نبود خاصظهور شخصيت صدرالدين دشتكي، بطور 

حكمت متعاليه نميشد، همچنانكه اگر حكيم ابونصر فارابي و امام محمد غزالي نميبودند، 
عربي موفق نميشدند فلسفة مشائي و عرفان نظري را در جهان اسلام  سينا و ابن ابن

اههاي دشتكي در بررسي آثار ملاصدرا و تأكيد وي بر ديدگ. تأسيس كنند و پديد آورند
اصالت وجود، حركت جوهري، وحدت اتحادي : مسائل عمدة مورد نظر خويش از قبيل

البقاء بودن نفس  روحانيةالحدوث و  جسمانيةنفس و بدن، وحدت اتحادي ماده و صورت، 

   )٥(.هاي وي است همگي حاكي از تأثير دشتكي بر انديشه
هاي فلسفي دشتكي كه در آثار  انديشهتلاش شده تا برخي از نوشتار حاضر در 

بررسي و تحقيق شود و ميزان  ،پس از وي مورد بحث و مناقشه قرار گرفته يحكما
هاي فلسفي  انديشه. معلوم گردداز خود  هاي فيلسوفان بعد تأثير وي بر انديشه

  : زير است شرحطرح گرديده بمدشتكي كه در اين مقاله 
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  موضوع مابعدالطبيعه. ۱

و برخي از ) شراق و پيروان حكمت متعاليهامشاء، (از ديدگاه عموم فلاسفه 
موجود بماهو «) اولي ةيا فلسف(موضوع و قلمرو مابعدالطبيعه  ،متكلمان اسلامي

هاي  چيست، ميان نحله» موجود« ةليكن در اينكه مقصود از كلم )٦( .است» موجود
برخي بر اين باورند كه مراد از . داردنظر وجود   فلسفي و فيلسوفان پيرو آنها اختلاف

موجود فاقد قيد ذهني و خارجي است و  ةآن موجود بنحو مطلق است؛ يعني كلم
هم شامل موجود در ذهن و هم شامل موجود در خارج » موجود« ةبنابرين واژ

منحصراً موجود مقيد در خارج » موجود«اما برخي ديگر ميگويند مقصود از . ميگردد
  . جود بنحو مطلق و عاماست و نه مو

دانشي است «: اند موضوع فلسفه اولي گفته ة، از اينكه فلاسفه درباربه بيان ديگر
موجود بما هو «مراد آنها از » موجود بما هو موجود بحث و گفتگو ميكند ةكه دربار

مفهوم انتزاعي و معناي » موجود«چه نوع موجودي است؟ آيا هدفشان از » موجود
يعني معنا و مفهوم عام ؛ مفهوم عام و مطلق است آن است كه يك )بودن(= مصدري 

 ةاست و شامل وجود ذهني و خارجي ميشود و يا مرادشان از كلم» لابشرط«وجود 
صرفاً يك امر انضمامي متحقق در خارج است؟ صدرالدين دشتكي معتقد » موجود«

از اينكه در است موضوع فلسفه اولي موجود بما هو موجود بطور مطلق است، اعم 
» علامه دواني«دشتكي در مقابل نظر  ةاين عقيد. ذهن موجود باشد و يا در خارج

ل است موضوع فلسفه اولي موجود متحقق در خارج است و ئمطرح شده است كه قا
اولي را موجود مطلق ميداند و نه  ةملاصدرا نيز موضوع فلسف )٧(.نه هر موجودي

حال ميگويد افراد و ملزومات اين مفهوم عام و و در عين  )٨(موجود مقيد در خارج
   )٩( .مطلق امور عيني هستند

نظر دشتكي . بنظر ميرسد اين نزاع از ديرهنگام ميان فلاسفه و عرفا مطرح بوده است
كه ديدگاه دواني با نظر عرفا سازگارتر  بيشتر ناظر به ديدگاه فلاسفه است در صورتي

وجود حق ـ تعالي ـ است چه مطابق » بما هو موجودموجود «است كه قائلند مقصود از 
در نظام هستي جز يك وجود و موجود حقيقي وجود » وحدت وجودي«عقيدة عرفاي 

  .ندارد و آن هم خداست و ماسوي االله مظاهر و مجالي او هستند
ليكن اين تفاوت را با عرفاي وحدت وجودي دارد كه دواني مانند فلاسفه 



 

     دومسال دوم، شماره  
  1390  پاييز                 

114 

ولي عرفا هر نوع كثرت، جز  )١٠(دت وجود و كثرت موجود استل به وحئالتأله قا ذوق
  .تعالي نفي ميكنند از حق ، راكثرت مظاهر

  تشكيك ةنظري .۲

فلسفه  ةتشكيك از جمله مسائلي است كه از طريق دانش منطق وارد حوز ةنظري
منطقيان اسلامي هرگاه صدق كلي بر افراد تحت پوشش خود بنحو  )١١(.شده است

» متواطي«السويه صدق كند، آن را  افراد بطور علي ةعني بر همي؛ يكسان باشد
صدق مفهوم كلي بر افراد هرگاه مانند صدق مفهوم انسان بر افراد انساني و  ؛مينامند

صدق مفهوم سفيدي : مانند ؛مينامند» مشكّك«بصورت متفاوت انجام پذيرد آن را 
   )١٢( . ...بر برف، پنبه، شير و

ي وجود يلاح فلاسفه در باب تشكيك تفاوتهاطمنطقيان و اصالبته ميان اصطلاح 
دارد براي رعايت اختصار و عدم خروج از موضوع مقاله تنها به يك تفاوت عمده و 

تمايز و اختلاف مفهوم  ،مراد منطقيان از تشكيك كهاساسي بسنده ميكنيم و آن اين
صدق يك يعني افراد يك كلي در است؛ كلي نسبت به افراد تحت پوشش خود 

قرار » تواطي«با هم اختلاف دارند و اين همان است كه مقابل مفهوم  ،مفهوم بر آنها
حقيقت وجود و وحدت و درباره مراد فلاسفه از تشكيك چيزي است كه  اما. دارد

يعني در فلسفه اين پرسش مطرح است كه آيا حقيقت وجود واحد  ؛ستا كثرت آن
» وحدت شخصي وجود«و » دت وجودوح« ةاست يا كثير؟ عرفا براساس نظري

مشاء قائل به تباين موجودات  ةفلاسف. تعالي ميدانند حقيقت وجود را منحصر در حق
وحدت در عين « ةي قائل به نظرييفيلسوفان صدراو و در نتيجه قائل به كثرتند 
   )١٣( .ندهست» كثرت و كثرت در عين وحدت

لازم است به انواع تمايز و اختلاف نزد فيلسوفان  ،تشكيك ةبراي تبيين نظري
از ديدگاه اين فيلسوفان چهار نوع تمايز و اختلاف ميان اشياء و  .مسلمان اشاره شود

  : موجودات قابل تصور است
ي است كه دو مفهوم كلي از هر يآن در جا :تمايز و اختلاف به تمام ذات. ۱

مانند  ؛مشتركي با هم نداشته باشند ةنقط چهيي كه ي لحاظ با هم متمايز باشند بگونه
   .)اختلاف كم با كيف و اختلاف جوهر با عرض(اختلاف اجناس كلي با يكديگر 
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ت و هيآن در موردي است كه افراد در ما :تمايز و اختلاف به بعض ذات. ۲
مانند  ؛ز شونديامفصول از يكديگر مت ةطبيعت جنسي با هم متحد باشند و بوسيل

و اسب و آهو كه در صدق مفهوم حيوان بر آنها با هم متحدند ليكن  تفاوت انسان
  . ت نوعي از يكديگر متمايز ميباشندهيبلحاظ ما

تفاوتهاي نوع اول و دوم بلحاظ  :لواحق عوارض و ةتمايز و اختلاف بواسط. ۳
تفاوت ناشي از صفات و عوارض خارج از ذات  ،ليكن تفاوت نوع سوم ،امور ذاتي بود

يعني افراد يك كل هم وحدت جنسي دارند و هم وحدت نوعي و تنها بلحاظ  ؛است
مانند تفاوت و امتياز افراد انسان از يكديگر از  ؛زنديامعوارض خارج از ذات از هم مت

   )١٤(.... سواد و بيسواد، عالم و جاهليمرد، ب و زن: قبيل
ان مسلمان فيلسوف) سهروردي(اشراق  تا عصر شيخ :تفاوت به كمال و نقص. ۴

سهروردي از اختلاف و تمايز نوع چهارمي اما به سه نوع تمايز ياد شده قائل بودند 
ياد كرد كه بعدها هم مورد استفاده قرار گرفت و هم مناقشات زيادي را نزد عرفا، 

مطابق ديدگاه سهروردي يك حقيقت در عين حال كه . متكلمان و فلاسفه پديد آورد
اين  كهميتواند داراي مراتب و درجات مختلف باشد ذات خود واحد است  بلحاظ

او براي اثبات مدعاي خود  . مراتب و درجات منافي با اصل وحدت حقيقت نيستند
نور با اينكه يك حقيقت است  :مثال ميزند و ميگويدرا يا حقيقت نور » نور حقيقي«

   )١٥(.ليكن داراي مصاديق و مراتب و درجات است
و از اين نظر مثال انتخابي وي براي  )١٦(ت استهياصالت ماسهروردي قائل به 

. چ نوع تعارضي ميان اين دو نميبيندهيزيرا او است، نيز امري ماهوي ) نور(تشكيك 
ي در اين ديدگاه سهروردي مناقشه يليكن ملاصدرا و پس از او فيلسوفان صدرا

د و در واقع با ان استفاده كرده» وجود«از تمثيل » نور«اند و بجاي مثال  كرده
   )١٧( .اند ت را جايز ندانستههيي همصدا شده و تشكيك در مائفيلسوفان مشا

  دشتكي و مسئله تشكيك 

بررسي ديدگاه صدرالدين دشتكي در  ،است نوشتار حاضرآنچه مربوط به موضوع 
ياد شده امكان بررسي ديدگاه وي  ةمسئله تشكيك است و از آنجا كه بدون مقدم

چ هيدشتكي از جمله فيلسوفاني است كه . گرديدفوق بيان  ةمقدم امكانپذير نبود
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يعني او با  ؛ت قائل نيستهيت و نفي تشكيك در ماهينوع منافاتي بين اصالت ما
را جايز ميداند مخالف است و البته در  هيتشيخ اشراق كه تشكيك در ما ةعقيد

كي ميان اصالت دشت ،بنابرين. ت با وي همعقيده استهياعتقاد به اصيل بودن ما
در اين ادعا تنها نيست،  او. ت و وقوع تشكيك در آن قائل به سازگاري استهيما

فرزند (محقق دواني و غياث الحكماء : فيلسوفان و متكلمان ديگري مانند
ت، وقوع هيو محقق داماد نيز ضمن اعتقاد به اصالت ما) سيدصدرالدين دشتكي

   )١٨(.تشكيك در آن را جايز نميدانند
ملاصدرا ميان اصالت وجود و همچنين مجعول بودن وجود و وقوع تشكيك در 
وجود قائل به تلازم است و بر اين باور است كه با اصالت وجود و مجعول بودن آن 

ت باقي نميماند و از اين نظر به نقد ديدگاه هيديگر جايي براي تشكيك در ما
  : دشتكي پرداخته و مينويسد

قائلند، وجود ] با اينکه[است که برخي از بزرگان متأخرشگفتي و باور نکردني 
تعدد و تکثر اين ] در عين حال ميگويد[مفهوم انتزاعي و اعتباري است؛ 

مفهوم اعتباري و ذهني، عين چيزي است که از اشياء به آن نسبت داده 
باقي امور اضافي و نسبي و حال آنکه در نظر وي مجعول و  ميشود مانند

علاوه بر اين او تشکيک مراتبي را از ماهيت نفي . ماهيت استهمينطور جاعل 
در ] نفي تشکيک از ماهيت[کرده است و از اين نکته غفلت ورزيده است که

مانند عليت داشتن عقل نسبت به  - موردي که جوهري علت جوهر ديگر باشد
  )١٩(.مستلزم تناقض خواهد بود -صورت و صورت نسبت به ماده

  :دو نکته وجود دارد» يدشتک«دگاهيت به ددر نقد ملاصدرا نسب
نسبت  از اضافه و يوجود که بزعم دشتک ياعتقاد به فرد و مصداق داشتن برا. ۱

» تهيما«مجعول دانستن با شود، يحاصل م ياء خارجيات و اشهيمفهوم وجود با ما
 .در تضاد است

گر يد يتوانند سبب و علت برخياز جواهر م يبرخ معتقدند ياسلام يحکما. ۲
 ـ و العله ماده است شريکةز يعقل علت صورت است و صورت ن ،بعنوان مثال ـ باشند

ک مراتب است که بازگشت به تقدم يقبول تشک يان جواهر بمعنايت ميرفتن عليپذ
با هم  يدگاه دشتکيجه ديباشند، در نتيت مهيز از سنخ مايو تأخر دارد و جواهر ن

  .گريکديت جواهر نسبت به يهم با علت ناسازگار است و هيمجعول دانستن ما
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  تهياصالت ما .۳

ت و اعتباري بودن هيهمانطور كه گفتيم صدرالدين دشتكي از قائلان به اصالت ما
ات وي با اصالت وجود سازگارتر است تا اصالت يليكن برخي از نظر ،وجود است

  :اشاره ميشوددو مورد در ذيل به  .تهيما
براي حل شبهه و اشكال وجود ذهني ارائه داده كه  راه حلي هدربار دشتكي )الف

كه در  هنگامي ت خارجيهيما«: م كرد ـ ميگويدهيپس از اين به آن اشاره خوا كهـ 
مقصود  )٢٠( ».ت ميدهد و در آن انقلاب رخ ميدهدهيذهن حاصل ميشود، تغيير ما

 ،ت جوهري خود را داردهيدشتكي اين است كه هر موجودي در خارج از ذهن ما
كيف نفساني است   كه وارد ذهن ميشود، بدليل اينكه صورت ذهني ليكن هنگامي

ت پيدا ميكند و در نتيجه كميت جوهر خارجي تبديل به كيف نفساني هيتغيير ما
ت مقدم بر ذات هيموجوديت ما« :دشتكي براي تبيين مقصود خود ميگويد. ميشود

   )٢١(».واقعيت و هويتي ندارد چگونههي ،نظر از وجود ت با صرفهيكه ما بنحوي ،است
طرفداران اصالت وجود است كه قائلند  ةاين اعتراف دشتكي در واقع همان عقيد

با توجه به اين نكته است كه ملاصدرا و حكيم  و ت داردهيوجود تقدم رتبي بر ما
حل او در باب وجود ذهني با اعتقاد   راه: اندسبزواري در مقام پاسخ به دشتكي گفته

   )٢٢(.ت در تضاد استهيصالت ماوي به ا
پاسخ به اشكالات پيرامون  ةمقام ارائ در الاسفارالاربعةملاصدرا در كتاب  )ب

  :اصالت وجود مينويسد

يي كه به ديدگاه ما نزديک و با آن همخواني دارد، آن چيزي است که برخي  نظريه
] بشرط لا وجود[از ژرف انديشان بدان قائلند؛ از اينکه جايز نيست وجود مصدري 

 يءبر ش  يا مفهوم موجود، در نفس الأمر عارض بر ماهيت شود، زيرا عروض شيئي
آيد  درنتيجه لازم مي. ديگر و ثبوت آن براي ديگري، متفرع بر وجود معروض است

  )٢٣(.قبل از آنکه وجود يابد موجود باشد) معروض(=ماهيت 

  :افزايد دشتکي در ادامه مي

همچنين مفهوم موجود با ماهيات متحد و يکي است و دو چيزي که باهم 
وجود . متحدند، مادام که اتحاد دارند، عروض يکي بر ديگري محال است

بمعناي مصدري نيز هم بلحاظ نفس الامر و خارج و هم بلحاظ ذهني عارض 
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من حيث [بر ماهيات نميشود؛ زيرا عقل، هنگامي که ماهيت را بخودي خود
بي آنکه چيزي را بر آن ضميمه کند در نظر آورد؛ ميتواند آن را ] هيهي 

] تخليه موجود از ماهيت[ليکن عقل بعد از اين مرتبه. منهاي وجود تصور کند
، زيرا عقل در ]ماهيت هست: و بگويد[نميتواند ماهيت را متصف به وجود کند 

   )٢٤( .ماهيت هست: مرتبه بعد از تخليه وجود از ماهيت، ميگويد

را  يتوان مفهوم وجود مصدرينم يطيچ شراهين است که در يا يمقصود دشتک
ت هيواقع شود و ما» معروض«ن حمل، وجود ير اثر اب ت حمل کرد، تاهيبر ما

ت حمل هيما را بر» موجود«مفهوم  ييبر آن و اگر چنانچه عقل در جا» عارض«
 يو مفهوم و مصدرن حمل از باب حمل معنا يا، »ت هستهيما«: ديگويکند و ميم
در  ت است وهيبر ما) موجود( ن نوع حمل از باب حمل مفهوم مشتقيست بلکه اين

 .ط استيک مفهوم بسيرا موجود يست زيلازم ن) وجود(مبدأ اشتقاق  يحمل اشتقاق
م ييگويم ين است که وقتيز هميو تأصل آن در خارج ن» تهيتقرر ما«از  يمراد و

  .ر و تأصل دارد تقر يعني ؛»ت موجود استهيما«
اگر فرض كنيم : دشتكي در اينجا به قاعدة فرعيه اشاره دارد كه مطابق آن ميگويد

وجود عارض بر ماهيت شود، لازم است ماهيت بعنوان معروض قبل از وجود عارض 
با . موجود باشد و حال آنكه ماهيت هيچ نوع ثبوت و تقرري پيش از موجود شدن ندارد

وم ميگردد كه اين ديدگاه وي نيز با اصالت وجود همخواني دقت در سخن دشتكي معل
بر اين اساس است كه ملاصدرا . دارد و نه با اصالت ماهيت كه او بدان معتقد است

  :ديدگاه وي را موافق نظر خود در باب اصالت وجود ميداند و مينويسد

و نظرية ] دشتكي[بر شخص هوشمند و زيرك پوشيده نيست كه ميان سخن او 
نوعي سازگاري و موافقت وجود دارد؛ هرچند كه ]درباب اصالت وجود[تحقيقي ما 

يا امر مصدري است يا يك   زيرا وجود نزد دشتكي. نوعي از مخالفت هم هست
تباريند حال آنكه مفهوم محمولي عام و بديهي است، هركدام كه باشد از امور اع

اضافه [نفسه و بخودي خود و بدون لحاظ  وجود نزد ما امر واقعي عيني است كه في
   )٢٥(.كردن چيزي به آن هم وجود است و هم موجود] و ضميمه

البته هر دو «: مشترك خود با دشتكي مينويسد ةعقيد ةآنگاه ملاصدرا دربار
   )٢٦(.»ردت وحدت و اتحاد داهيقائليم به اينكه وجود با ما

 ةت، اتحاد خارجي است كه مطابق عقيدهيمقصود ملاصدرا از اتحاد وجود با ما
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ت در خارج با هم متحد و هيت، وجود و ماهيطرفداران اصالت وجود و اصالت ما
غيرقابل انفكاك ميباشند و تغاير آنها صرفاً يك تغاير ذهني است كه در كتب فلسفي 

   )٢٧( .ياد شده است» الماهية  عليالوجود  زيادة«از آن بعنوان 

  راه حل دشتكي در وجود ذهني .۴

يكي از اشكالهاي مهم مطرح در باب وجود ذهني اين است كه اگر علم يا همان 
  :ذيل باشد، با فرض پذيرفتن دو اصل» كيف نفساني« ةصورت ذهني از مقول

) ذهنيخارجي و (تي در تمام مراتب و انحاء وجود هيذات و ذاتيات هر ما) الف
تي در خارج جوهر است، در ذهن هييعني اگر ما ؛لازم است محفوظ و لايتغير باشد

   )٢٨(.استنيز جوهر بودن آن محفوظ و لايتغير 
عين معلوم بالذات ) صورت ذهني(در جاي خود ثابت شده است كه علم ) ب

   )٢٩(.و متحد با آن است) صورت ذهني شيئي ادراك شده(
» كيف نفساني« لةمندرج تحت مقو ،)جوهري و عرضي(مقولات  ةآيد هم لازم مي

ادراك شده با همان صورت سابق  ءت شيهيشوند، زيرا مطابق اصل اول لازم است ما
خارجي رفع  ءاتحاد صورت علمي با شي ةباقي بماند و لازم) قبل از ادراك(خود 

در نتيجه اگر صورت . ت خارجي و صورت ذهني استهياثنيت و دوگانگي ميان ما
آيد  يعني لازم مي ؛باشد، مستلزم اجتماع نقيضين خواهد شد» كيف نفساني«ذهني 

هم كم  ؛)كيف نفساني(صورت ذهني در آن واحد هم جوهر باشد و هم عرض 
هم كيف محسوس باشد و هم كيف نفساني  ؛)نفساني(باشد و هم كيف ) جوهر(
جوهري (لات دهگانه حال آنكه حكما معتقدند مقو ،)عرضي با هم ةاجتماع دو مقول(

   )٣٠(.نيستند يكديگربتمام ذات با هم متضادند و بنابرين قابل اجتماع با ) و عرضي
اين اشكال و ديگر اشكالهاي وجود ذهني به حكما و متكلمان هريك بزعم خود 

پاسخ صدرالدين دشتكي به ما در اينجا بتناسب موضوع مقاله كه اند پاسخي داده
، دشتكي ميگويد، هرگاه شيئي خارجي شدهمانطور كه پيش از اين اشاره . ميپردازيم

ت هيوارد ذهن شود تبديل به صورت علمي ميگردد و تغيير ما) معلوم بالعرض(= 
ت قبلي خود هيما، اساساين  يعني در آن انقلاب و دگرگوني رخ ميدهد و بر ؛ميدهد

ت نزد دشتكي هيانقلاب ما ةنظري. ت جديدي پيدا ميكندهيو ما دادهرا از دست 
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از جمله تعلق نفس  ،حقايق ةاختصاص به وجود ذهني ندارد و از ديدگاه وي در هم
خواص مجردات  ،و در اين تعلق، نفس متعلق به بدن جاري استنيز  ،مجرد به بدن

كه در خارج جوهر بوده وقتي وارد ذهن  بعنوان مثال شيئي )٣١( .را پيدا ميكند
بلكه  ،ست تا محذور اجتماع نقيضين و مانند آن پيش آيدميشود، ديگر جوهر ني

بنابرين در ذهن دو مقوله متضاد با هم اجتماع نميكنند و تنها . كيف نفساني است
   )٣٢( .كيف نفساني است ةهم مقول آن كهيك مقوله در ذهن موجود است 

دشتكي، ات يسينا، پس از نقل نظر ابن شفايالهيات  خود بر تعليقاتملاصدرا در 
مشكل وجود ذهني به مشرب او نزديك است و  در حل حل دشتكي  مدعي است راه

  : مينويسد

اند كه به روش دقيقي را پيموده] وجود ذهني[برخي از بزرگان در دفع اشكال 
يي را فراهم  روش تحقيق ما نزديك است و براي بيان مقصود خود مقدمه

شيء از موجوديت آن متأخر ماهيت «اند و آن مقدمه اين است كه ساخته
كه شيئي موجود نگردد، ماهيتي از ماهيات نخواهد بود،  ؛ يعني مادامي»است

   )٣٣(.زيرا معدوم صرف نه داراي ماهيت است و نه شيئي از اشياء است

ت هيست كه معدوم صرف نه ماا مقصود ملاصدرا از تفسير سخن دشتكي اين
وجود است و چيزي كه شيئيت ندارد، دارد و نه شيئيت، زيرا شيئيت مساوق با 

دشتكي در . ت و وجود ميباشدهيمعدوم صرف فاقد ما ،بنابرين .وجود هم ندارد
  :توضيح راه حل خود مينويسد

تحقق عيني و [پس از تمهيد اين مقدمه ميگوييم چونكه موجوديت ماهيت 
بهيچوجه . نظر از وجود مقدم بر خود ماهيت است، بنابرين با صرف]خارجي

از سوي ديگر وجود ذهني و خارجي ذاتاً و ماهيتاً با . اهيتي هم نخواهد بودم
هم اختلاف دارند، در نتيجه هرگاه وجود دگرگون گردد؛ يعني موجود خارجي 

بتبع [تبديل به موجود ذهني شود، هيچ  بعدي وجود ندارد كه ماهيت آن هم 
ج موجود شود، رخا هرگاه يك شيئي در) بعنوان مثال(تبدل پيدا كند؛ ] وجود

حتماً داراي ماهيتي خواهد بود كه يا جوهر است، يا كم يا از مقوله ديگري، 
هنگامي كه وجود خارجي تبديل به وجود ذهني ميگردد، در ماهيت آن 

ي [انقلاب رخ ميدهد و از مقوله كيف ميشود و در اين هنگام است كه اشكالها 
كالها بر اين اساس بود كه دفع ميگردد، زيرا محور همة اش ]وجود ذهني

   )٣٤( .موجود ذهني بر حقيقت خارجي خود باقي بماند
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  :آنگاه دشتكي اشكالي را به روش خود وارد ميكند و مينويسد

حل همان راه حل قائلان به نظرية شَبح است و بر اين اساس بايد   اين راه
بگوييم اشياء خارجي خودشان در ذهن حاصل نميشوند بلكه امر ديگري كه 

   )٣٥(.در ذهن حاصل ميگردد]يعني همان شبح شيء[مباين با خود شيء است 

  :ميدهد و مينويسدپاسخ  ي سپس به اشكالو

نظر از وجود ذهني و خارجي،  با صرف ميگوييم، براي شيء بلحاظ ذات و
مشخص [اين حقيقت : حقيقت مشخصي وجود ندارد كه دربارة آن گفته شود

در ذهن و خارج موجود است، بلكه بايد بگوييم موجود خارجي ] و معين
تبديل ] نفساني[يي است كه هرگاه در ذهن موجود شود به كيف  بگونه

در خارج موجود گردد، عين معلوم هرگاه كيفيت ذهني ] متقابلاً[ميگردد و 
پس اگر مقصود از وجود خود اشياء در . خواهد بود]موجود خارجي[خارجي

آنها به حقيقت ] ماهيت[ذهن، وجود آنها در ذهن باشد، هرچند حقيقت 
اگر مقصود آن . اين امر حاصل است] بايد بگويم[ديگري تبديل شده باشد، 

ند، بر ماهيت خارجي خود باقي است كه اشيائي كه در ذهن موجود ميگرد
ميمانند، دليلي بر اين مطلب اقامه نشده است، زيرا مقتضاي دليل اين است 
كه چيزي كه محكوم به احكام صادقي است، لازم است وجود عقلي و ذهني 

   )٣٦( .داشته باشد تا بتوان بر آن حكم كرد

 يءت خود شهيمقصود دشتكي اين است كه آنچه در ذهن حاصل ميشود ما
حصول آنها  ،خارجي است نه شبح آن و ميگويد اگر مقصود از حصول اشياء در ذهن

در ذهن باشد، اين امر حاصل است و سخن گفتن دوباره از آن تحصيل حاصل 
ت خارجي خود هياگر مقصود اين است كه اشياء حاصل در ذهن بر ما. خواهد بود

قتي در ذهن احكام صادقي باقي هستند، دليلي بر اين مطلب وجود ندارد، زيرا و
ست كه ا لازمه اينگونه احكام اين» زمين كروي است«: صادر ميكنيم و مثلاً ميگوييم

كه  يئبنابرين اشيا .اين نوع قضايا وجود ذهني داشته باشند تا حكم آنها صادق باشد
ت خارجي خود را از دست ميدهند و تبديل به كيف هياز خارج وارد ذهن ميشوند ما

  .يشوندنفساني م



 

     دومسال دوم، شماره  
  1390  پاييز                 

122 

  فرعيه ةدشتكي و قاعد .۵

 .ي را ذكر كنيمي فرعيه لازم است مقدمه ةدشتكي در قاعد ةبراي تبيين نظري
حل را بيان  سه ملاك و راه» تخصص وجود«در شرح و توضيح  اسفارملاصدرا در 

  :گويد تخصص وجود به يكي از طرق زير حاصل ميشودميكرده و 
مانند تخصص وجود  ؛خود وجود حاصل ميشود ةتخصص بواسط )الف
چ هيتعالي است و  خود وجود حق ،الوجود از موجودات ديگر كه عامل امتياز واجب

  .عامل ديگري در آن دخيل نيست
وجودي آن  ةمرتب ةتخصص و امتياز يك وجود از موجودات ديگر بواسط )ب
مطابق آن وجود تشكيك وجود مطرح گرديده است و  ةاين نظر براساس نظري. است

ي است و در عين حال اين حقيقت يگانه داراي درجات و ي داراي حقيقت واحده
و امتياز موجودات از  است... ضعف، كمال و نقص، علت و معلول و  و مراتبي از شدت

  . وجودي آنهاست هيكديگر مربوط به مرتب
ودات وحدت و كثرت موجكه او معتقد است  .اين ديدگاه، نظر خود ملاصدراست

وحدت در كثرت و كثرت در « ةوجودي آنهاست و از آن بعنوان نظري ةناشي از مرتب
حكماي مشاء و اشراق  ةصدرا اين نظريه را در مقابل نظريملا. ياد ميكند» وحدت

ست و آنهات هيما ةآنها معتقد بودند كثرت و اختلاف اشياء از ناحي. مطرح كرده است
بنابرين تخصص و امتياز آنها  ،اشياء متفاوت است اتهيبر اين باور بودند كه چون ما

تي بالذات متفاوت و متمايز از هييعني هر ما ؛ات حاصل ميگرددهيما ةنيز از ناحي
  .ديگري است

از آنجا كه . ت حاصل ميشودهيموضوع آن يعني ما هتخصص وجود از ناحي )ج
ت نسبت هيبه ماات بتمام ذات متمايز و متباين از يكديگرند، هرگاه وجود را هيما
مانند ـ آن حمل كنيم  رت را موضوع و وجود را بعنوان محمول بهييعني ما ؛مهيد

ت اختلاف و هيدر اين صورت وجود نيز بتبع ماـ » كوه وجود دارد«: اينكه بگوييم
   )٣٧( .موضوع آن حاصل ميگردد ةامتياز پيدا ميكند، بنابرين تخصص وجود از ناحي

  اشكال حمل وجود بر ماهيت

 ،بتعبير ديگر ؛كوه موضوع و وجود محمول آن است ،»كوه وجود دارد« ةدر قضي
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از آنجا كه موضوع و موصوف . آن واقع شده است» صفت«وجود و » موصوف«كوه 
آن  ةت و بواسطهيما ةتقدم بر محمول و صفت دارند، اگر تخصص وجود از ناحي

ت داشته باشد و وجود ت قبل از وجود تحقق و ثبوهيآيد ماانجام گيرد، لازم مي
ت و هيت بر وجود مستلزم اصالت ماهياست كه تقدم ما هيبدي .متأخر از آن باشد

  .اعتباري بودن وجود خواهد شد
يء ثبوت ش«فرعيت  ةكه اين اشكال را تقويت ميكند ارتباط آن با قاعد چيزي

براي   يءيعني ثبوت يك ش ؛)٣٨(است» في نفسه يءفرع علي ثبوت ذلك الش لشيء
اين  بر. ديگر خود ثابت باشد يءديگر در صورتي ميتواند صحيح باشد كه آن ش يءش

ت قبل از وجود تقرر و ثبوت داشته هيت لازم است، ماهيدر حمل وجود بر ما ،اساس
موجب  ،ت باشدهيت، عين ثبوت بعدي وجود براي ماهياگر ثبوت قبلي ما .باشد

ت غير از ثبوت بعدي آن از هيميشود و اگر ثبوت قبلي ما) دور(= بر خود  يءتقدم ش
ت متوقف بر ثبوت ديگري هيطريق وجود باشد، در اين صورت ثبوت وجود براي ما

ت خواهد بود كه اگر اين روند همچنان به هيبراي ما) تهيغير از ثبوت قبلي ما(
   )٣٩( .مستلزم تسلسل محال خواهد بود ،پيش رود
ت هياتصاف ما(له ئكنه و حقيقت اين مس ،متأخرحكماي چون : درا ميگويدملاص

اند، فهم و درك آنان را بخوبي درك نكرده) تهيبه وجود يا حمل وجود بر ما
حل  مضطرب و اذهانشان كند و ناتوان گرديده است و از اين نظر هريك بزعم خود راه

   )٤٠(.اند براي آن بيان كرده هيو توجي

  براي حل مشكل راه حل دشتكي

  :به اين شرح بيان كرده است شواهد الربوبيهملاصدرا راه حل دشتكي را در 
ت با مفهوم موجود ـ هيت اين است كه ماهياز نظر دشتكي ملاك موجوديت ما«

يعني همان مفهوم اشتقاق يافته از وجود ـ متحد گردد، بدون اينكه وجود قيام و 
  )٤١( ».ته باشدثبوتي براي خود يا براي غير خود داش

خواه در ذهن و  ،چ نوع تحقق و ثبوتيهيمقصود دشتكي اين است كه وجود 
ت معروض و وجود عارض آن گردد، لازم هياگر ما: ندارد تا گفته شود ،خواه در خارج

اين اشكال هنگامي مطرح . ت قبل از وجود عارض موجود و ثابت باشدهياست ما
با عدم تحقق  ،در ذهن يا در خارج لحاظ كنيميا  كه براي وجود تقرر و ثبوتي ميشود
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ديدگاه دشتكي اشاره . ميگردداشكال خود بخود منتفي اين  ،وجود در ذهن و خارج
او با نفي  در واقع. و اعتباري بودن وجود دارد» تهياصالت ما«وي در باب  ةبه عقيد

  .خود را تثبيت ميكند ةثبوت و تحقق براي وجود اين عقيد
مطابق  ، زيرارا مطرح كرده است) موجود(= دليل موضوع مشتق دشتكي به اين 

 هتوضيح اينك. ت خود باقي ميماندفرعيه بقو ةاشكال قاعد ،نظر مشهور در باب مشتق
است مشتق مركب از ذات و مبدأ ) مصدر(اشتقاق يافته از وجود » موجود« ةواژ
اين معنا همان  .كه وجود دارد قاق است و معناي موجود عبارت است از ذاتيتاش

ت اين است كه وجود هيثبوت وجود براي ما ةت است و لازمهيثبوت وجود براي ما
ت گردد، هياگر وجود عارض ما ،با لحاظ شيئيت براي وجود .شيئيت داشته باشد

با  .داشته باشد) وجود(وجودي قبل از وجود عارض ) تهيما(آيد معروض لازم مي
  .عود ميكنده باين تحليل اشكال پيشين دو مرت

. مشتق پاسخ ميدهد بارةدشتكي اين اشكال را از طريق تحليل خاص خود در
واژه موجود يك . باشد) مبدأ اشتقاق+ ذات (= ميگويد، لازم نيست مشتق امر مركب 

تعبير ميگردد و چون لفظ » هست«معنا و مفهوم بسيط است كه در فارسي از آن به 
كلمه موجود بنظر او، همچنين . اشتقاق استموجود بسيط است، بنابرين فاقد مبدأ 

براين اساس  كهنتيجه ميگيرد  يو. مشتق واقعي نيست بلكه يك مشتق صوري است
 آنچون اين معنا متفرع بر  ،»كه وجود دارد ذاتي«در معناي موجود نميتوان گفت 

   )٤٢( .است كه مشتق مركب از ذات و مبدأ اشتقاق باشد

  ماده و صورت دشتكي و  تركيب اتحادي .۶

از جمله نظريات ابداعي دشتكي ديدگاه خاص وي در باب تركيب اتحادي ميان 
پيش از اين، از غياث الحكماء نقل كرديم كه استاد در پنج مسئله . ماده و صورت است

با جمهور حكما مخالفت ورزيده است كه يكي از آن مسائل تركيب اتحادي ميان ماده 
 تجريدالاعتقاديي به كتاب  ه شد دشتكي توجه ويژههمانطور كه گفت. و صورت است

  : مينويسد تجريدالاعتقادنصيرالدين طوسي در بخش كلام كتاب   خواجه .داشته است

.علـةو هو  كالصورةو الفصل  و هو معلول كالمادةوالجنس منهما          
)٤٣(  

جنس و فصل در واقع همان ماده و صورت است، با اين تفاوت كه جنس و فصل 
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) ي از حمل ندارند و قابل حمل ميباشندييعني ابا(اخذ ميشوند » لابشرط«بصورت 
در  .)يعني قابل حمل نميباشند(هستند » بشرط لا«ليكن ماده و صورت بصورت 

تفاوت ديگري گفته ميشود جنس امر لامتحصل و مبهم است اما فصل امر محصل و 
را علت آن فرض  معين ميباشد و علت اينكه خواجه نصير جنس را معلول و فصل

ابهام و عدم تحصل جنس  ،فصلِ محصّل و معين ةبوسيل زيراكرده همين است، 
عليت فصل نسبت به جنس . بنابرين حكم علت را نسبت به آن دارد ،برطرف ميگردد

زيرا جنس و فصل در خارج با هم متحدند و اگر در خارج  ،در ذهن است نه در خارج
صدرالدين . آيد كه محذور دور باطل است زم ميبر نفس لا ءيعليت باشد تقدم ش

  : دشتكي در تفسير اين سخن خواجه مينويسد

 مقدمةتقتضي تمهيد  الصورةتركّب الجسم من الهيولي و  معرفة كيفيةواعلم أن 

آخر و يكون لكلّ منهما  يءش يءأن ينظم إلي ش) ۱: أن التركيب قسمان: وهي
بالفعل  كثرةذات علي حدهي في المركب منهما حتي يكون في المركب 

أن ) ۲. الهوائيةو  المائيةكتركيب البيت من اللبنات و تركيب البخار من الأجزاء 

آخر و متحداً معه و يكون كلاهما في المركب ذاتاً واحداً  شيءعن  يءتصير ش
زيد  كصيرورةاحد منهما و عين المركب، فيكون هناك واحد هو عين كل و

   )٤٤( .كاتباً و هما ذات واحدهي في الخارج

فراهم ساختن  يبدان كه شناخت چگونگي تركيب جسم از ماده و صورت اقتضا
نوع ) ۱: ي را دارد و آن مقدمه عبارت از اين است كه تركيب بر دو نوع استي مقدمه

وده شود و هر يك از اجزاء در حال چيزي به چيزي ديگر ضميمه و افز كهنخست آن
بطوري كه در امر مركب از اجزاء كثرت  ،وجود جدا و مستقل داشته باشد ،تركيب

و مانند  ]و ديگر اجزاء[مانند تركيب ساختمان از خشتها  ؛بالفعل موجود ميباشد
ست كه چيزي از چيز ديگر پديد ا نوع دوم آن )۲. ييتركيب بخار از اجزاء آبي و هوا

متحد و يكي گردد و در تركيب به يك  ]پديد آورنده ءپديد آمده با شي يءو ش[آيد 
است  ]ثالثي[موردي يك حقيقت  ندر همچو ]تركيب[ هوجود موجود باشند و نتيج

مانند نويسنده شدن زيد كه زيد و  ؛كه عين هر يك از اجزاء و عين مركب است
  . كتابت در خارج يك حقيقت وجوديند

  : ابتكار والد خود ميگويد ة باردر ءغياث الحكما



 

     دومسال دوم، شماره  
  1390  پاييز                 

126 

    )٤٥( .مجرد اصطلاحٍ جديد مخالف لما إصطلح عليه القوم التركيب الأتحادي، 

موافقت ديدگاه خود با صدرالدين دشتكي نسبت به تركيب  ةملاصدرا نيز دربار
  : اتحادي ميان ماده و صورت مينويسد

نزد ما همان است كه برخي از  ]اظهارنظر دربارة مسئله تركيب ماده و صورت[حق 
ـ كه خداوند، آن و مردمانش را نگاه دارد ـ بدان التفات و ) شيراز(ما  بزرگان شهر
   )٤٦( .كه تركيب ميان ماده و صورت، تركيب اتّحادي است اند توجه نموده

   )٤٧( .آنگاه ملاصدرا براي تبيين مسئله، دو مقدمه و براي اثبات آن چهار دليل ذكر ميكند
لازم به يادآوري است كه فيلسوفان مسلمان بپيروي از ارسطو تركيب ماده و 
صورت را تركيب انضمامي ميدانستند و همانطور كه اشاره شد، نخستين بار دشتكي 

ن اثبات هيملاصدرا پيش از بيان برا. تركيب اتحادي را مطرح ساخت ةبود كه نظري
  . تاين نوع وحدت به شرح دو نوع تركيب پرداخته اس

 دليلليكن ب ،هرچند بيان ملاصدرا همان بيان دشتكي است كه آن را نقل كرديم
آن را نيز  ،بكار گرفتن چند اصطلاح جديد توسط ملاصدرا براي بيان دو نوع تركيب

  : دو نوع تركيب قابل تصور ميان ماده و صورت مينويسد ةملاصدرا دربار. نقل ميكنيم

ت آن است كه چيزي به چيزي ديگر نوع نخس) ۱: تركيب بر دو نوع است
 ]نيز[ضميمه شود و هركدام داراي ذات مستقل و جداگانه باشند و در مركب 

كثرت بالفعل موجود باشد، مانند تركيب ساختمان از خشتها و چنين تركيبي، 
يا  ،تركيب طبيعي نيست بلكه يا تركيب صناعي است، مانند تركيب ساختمان

نگ قرار گرفته در كنار انسان و يا طبيعي تركيب اعتباري است مانند س
بالعرض است نه بالذات، مانند تركيب برخي از اجزاء حيوان با برخي ديگر از 

نوع دوم آن است كه چيزي در ) ۲. اجزاء كه پس از اين دانسته خواهد شد
ذات خود متحول و دگرگون گردد تا چيز ديگري شود و بواسطة اين تغيير و 

است كه  ]ثالثي[امل گردد، در نتيجه در اينجا يك وجود تحول، يك وجود ك
عين هر يك از اجزاء و عين مركب است، مانند جنين، زماني كه تبديل به يك 

هر مادة طبيعي هرگاه بصورت جوهري تصور شود  ]مانند[خلاصه . حكيم شود
هيچ اشكالي وجود ندارد كه اين نوع  ]مصداق چنين اتحادي خواهد بود[

   )٤٨( .كيب اتّحادي ناميده شودتركيب، تر

بخاطر اعتقاد وي به  ،علت توجه ملاصدرا تركيب اتحادي بين ماده و صورت
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زيرا تبديل چيزي به چيزي ديگر جز با اعتقاد به  .حركت در جوهر است ةنظري
حركت در جوهر قابل تصور نيست كه براساس آن كمالي به كمالي ديگر  ةنظري

كون و فساد كه مفاد  هتركيب انضمامي با نظري .)لُبس بعد از لُبس(افزوده ميشود 
  . است سازگارتر است »خلع و لبس«

دشتكي  ةجي شاگرد ملاصدرا بدليل داشتن مشرب مشائي با نظريهيعبدالرزاق لا
  : ويسدمخالفت ورزيده و مين

مشهور ميان فلاسفه و متكلمان است ليكن  هنظري) تركيب انضمامي(=اين نظريه 
با آن مخالفت ورزيده و گمان كرده است ماده و ) شتكيد  صدرالدين= (ققينحسيدالم

   )٤٩( .صورت به يك وجود موجودند
لاهيجي استدلال دشتكي دربارة تركيب اتحادي ماده و صورت را به شرح زير 

بيان خود را به هيولاي ثاني و صورتش اختصاص ميدهيم، تا «: ميكندبيان 
معياري باشد براي مواد ديگر با صورشان كه آنها را با هيولاي ثاني و صورتش 

   )٥٠( ».مقايسه نمايند
  :مهمترين بخش استدلال دشتكي مينويسد ةو دربارا

بر جسم به اگر ماده و صورت در جسم خارجي دو ذات مختلف باشند، حمل ماده 
هر اعتباري كه اخذ شود محال خواهد بود، چون از برخي محققان نقل شده است 

اجزاء و صفات متغاير بلحاظ وجود خارجي هم حملشان بر يكديگر : اند كه گفته
، بدليل اينكه دو امر متمايز )جسم(= محال است و هم حملشان بر امر مركب 

شان امكان ارتباط با يكديگر را دارند بلحاظ وجود خارجي، هر چند با توجه به ذات
ولي بديهي است كه بلحاظ واقع و خارج غيرممكن است گفته شود يكي عين 

ليكن هرگاه ماده بنحوي لحاظ شود كه بواسطه آن تبديل به جنس . ديگري است
   )٥١( .گردد، در اينصورت ميتواند بر امر مركب حمل گردد

و  شده پيش از اين نيز بدان اشاره همان است ك مقصود دشتكي در بخش پاياني
آن اين است كه ماده و صورت در واقع همان جنس و فصل است و تفاوتشان 

اعتبار ميشوند، در » بشرط لا«يعني چون ماده و صورت بصورت  ؛اعتباري است
از آن نظر كه جنس و  ولينيستند ) جسم(نتيجه قابل حمل بر يكديگر و بر مجموع 

  . حاظ ميشوند قابل حمل ميباشندل» لابشرط«فصل بنحو 
  : جي در اشاره بهمين نكته است كه مينويسدهيلا
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در خارج به وجودات متعدد موجودند از ] ماده و صورت[چون اجزاء خارجي 
] جنس و فصل[بخلاف اجزاء عقلي. اين جهت حمل آنها بر يكديگر محال است

ها بر يكديگر از آن نظر كه در خارج به يك وجود موجود ميشوند، حمل آن
و اگر جنس و (مانعي ندارد، زيرا ملاك حمل عبارت از اتحاد در وجود است 

   )٥٢( ).فصل وحدت نداشته باشند قابل حمل نخواهند بود

  : در تفاوت ماده و صورت با جنس و فصل ميگويد ويآنگاه 

و حال آنكه ] يعني فاقد وحدتند[ماده و صورت در خارج به دو وجود موجودند 
اين نظر، نظر مشهور است و . فصل به يك وجود موجود ميباشند جنس و
نظر دارند، ليكن سيد المحققين با آن  بر آن اتفاق] فلاسفه و متكلمان[جمهور 

مخالفت ورزيده و گمان كرده است كه ماده و صورت نيز مانند جنس و فصل 
   )٥٣( .در خارج به يك وجود موجودند

هفت دليل در رد ديدگاه  ،رويهمرفته ،تكيات دشيجي پس از نقل قول نظرهيلا
   )٥٤( .وي در باب تركيب اتحادي ماده و صورت اقامه كرده است

تركيب اتحادي ميان ماده و صورت  هنظري شد،اشاره نيز همانطور كه پيش از اين 
به  الاسفارالاربعةدر  ويژهب ،مورد استقبال ملاصدرا قرار گرفت و او در كتب خود

اين نظريه را پسنديده و نيز ي پس از وي يفيلسوفان صدرا. تبيين آن پرداخته است
اين فيلسوفان حكيم متأله سبزواري است و  ةاز جمل ،آن بحث و گفتگو كردند ةدربار

  : خود مينويسد شرح منظومةدر 
  اتّحادي هيإن بقولِ السيد السناد            تركيب عينيـ

تركيب اجزاء  ]صدرالدين دشتكي[) قوي(=بنا بنظر سيد سناد همانا يعني 
  :مينويسد او )٥٥( .تركيب اتحادي است) ماده و صورت(خارجي 

هو التركيب  ،قبل السيدمن لكن قول الحكماء العظام الذّين كانُوا من قبله، أي 
   )٥٦(.علمهو المناسب لمقام التّعليم و التو  ؛الأنضمامي

تركيب انضمامي با مقام تعليم و «: بنظر ميرسد نظر حكيم سبزواري از اينكه ميگويد
ناظر به دشواري درك آن است كه اذهان ساده از درك محتواي آن » تعلّم مناسبتر است

خود حكيم سبزواري در باب . ناتوانند؛ همچنانكه از درك نظريه حركت در جوهر ناتوانند
ه تركيب اتحادي است و استدلال ميكند كه نفس نسبت به اتحاد عاقل و معقول قائل ب
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صور معقوله حكم ماده را دارد و چون صورت با ماده متحد است، بنابرين عاقل با معقول 
  : نيز متحد است عبارت وي در باب اتحاد عاقل و معقول چنين است

 ةو معتقد ةبالّذات مع عاقل مقولـ ةالمعقولـ ةالصّور ةوحدتها أي وحد

و المعتمد في اثبات مطلبه ما نُقل  .لفرفوريوس الذّي هو من أعاظم المشائين
فإن النفس في مقام العقل  ؛ةو الصّور ةمن باب اتّحاد الماد ،عن اسكندر

٥٧( .المعقولات و هي صور له ةالهيولاني ماد(   

  گيري نتيجه

ساعه شكل ال بصورت خلق ،اعم از فلسفي و غيرفلسفي ،يي چ انديشه و نظريههي
فيلسوفان مؤسس وامدار تلاش و كوشش انديشمندان و متفكران  ةهم و نميگيرد

ابداعي توسط يك فيلسوف مؤسس  هبراي شناخت يك نظري .پيش از خود هستند
زيرا  .مهيرا مورد بررسي و تدقيق قرار د هاي پيشين شكلگيري آن لازم است زمينه

قدردان كساني بود ميتوان مزبور را بهتر فهميد و هم  ةبا اين روش هم ميتوان نظري
بحكم  اصلاً. اند ركت خود را صرف حلّ مسائل و معضلات علمي كردهب كه عمر با

  . لازم است چنين باشيم» الفضل لمن تقدم«
بود که  يلسوف و متکلم نقاد و مبتکريف ي، دشتکشدهمچنانکه در مقدمه اشاره 

. ار بوده استذرگيبخصوص ملاصدرا تأث يفان بعدلسويدر ف يات ويآراء و نظر
به را  يو يدگاههايو د کرده است اديل و يتجل يده انصاف از ويد ز بايملاصدرا ن

 يکه دارا يو کس» اجلّه متأخران« و از او بعنوان. ميداندکتر ينزد خود ياهدگاهيد
  .کندياد ميدقّت نظر است 

ملاصدرا هموار کرد  يبرا راه را ،يدشتک» ماده و صورت يب اتحاديترک«ه ينظر
بنا به اعتراف  ،ملاصدرا. مطرح سازد راش خود» يحرکت جوهر«يه ابتکارينظر تا

ر تحول و تکامل يبوده است و در س »تهياصالت ما«خود، در آغاز مدافع و طرفدار
ن يدر ا يآثار دشتک هد مطالعيترديکند، بياز آن عدول ميش است كه خو يفکر

توان از سخنان خود ملاصدرا ين نکته را ميا. ثر بوده استؤم يو يتحول فکر
 :سدينويم» اصالت وجود«رامون ياستنباط کرد، آنجا که در پاسخ به اشکالات پ

شان آن را ياند از ژرف يست که برخا ک است، همانيکه به نظر ما نزد يي هينظر«
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  ».ندا ارائه نموده
ب يترک«ه ين نظريهمچن. است» ين دشتکيصدرالد« ،ن سخنانياز ا يمقصود و

باب  در ه خوديملاصدرا فراهم ساخت تا نظر يبرا ن امکان رايا» نفس و بدن ياتحاد
 .را مطرح سازد» يوحدتها کل القو يالنفس ف«خود تحت عنوان  يقوا اتحاد نفس با

 هيدگاين ديان نفس و بدن، طرح چنيم ميب انضمايفرض ترک است با يهيبد
خود  يات عمده فلسفيگفت ملاصدرا در طرح نظرن توايمال مبطور اج. سور نبوديم

وامدار  ،خود يک و اتحاد نفس با قواي، اصالت وجود، تشکيحرکت جوهر: لياز قب
  .بوده است ين دشتکيصدرالد يدگاههايد

سيد  ةمدعي نيست كه تمام سخن را دربارنوشتار حاضر  ةهرچند نويسند
» مالا يدرك كلّه لا يترك كلّه«ليكن از باب  ،صدرالدين دشتكي بكمال رسانيده

هاي اين فيلسوف و متكلم بزرگ  ي از انديشهيافتخار دارد توفيق حاصل كرده تا زوايا
  . را بررسي و تحقيق نمايد

 :نوشتها پي
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  .همانجا.  ٢٦
  .۸۹، ص ۲، ج شرح منظومه؛ ۲۴۴و  ۲۴۳، ص ۱، جهمان.  ٢٧
  .۱۲۶، ص۲، جشرح منظومه: ك.ر.  ٢٨
  .۱۴۷، ص همان.  ٢٩
  .۲۷۷، ص ۱، جبعةالاسفار الار؛ ۱۲۷و  ۱۲۶، ص همان: ك.ر.  ٣٠

  .۷۲۸و  ۷۲۷، ص ۲، جمجموعه مصنفات دشتكي.  ٣١
  .۵۹۲، ص ۱ء، جشرح و تعليقه بر الهيات شفا.  ٣٢
  .همانجا.  ٣٣
  .۵۹۴و  ۵۹۳، ص همان.  ٣٤
  .۳۱۷، ص ۱، جبعةالاسفار الار؛ ۵۹۴، ص همان.  ٣٥

  .۳۱۷، ص ۱، جبعةالاسفار الار؛ ۵۹۴، ص ۱، جشرح تعليقه بر الهيات شفاء.  ٣٦

  .۱۶و  ۱۵، ص ية الحكمةبدا؛ علامه طباطبايي، محمد حسين، ۴۶-۴۴، ص ۱، جبعةالاسفار الار.  ٣٧

  .۱۳۸، ص بيةالشواهد الربو.  ٣٨

  .۱۶، ص ية الحكمةبدا.  ٣٩

  .۱۳۹و  ۱۳۸، صبيةالشواهد الربو.  ٤٠
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  .۱۳۹، ص همان.  ٤١
  .۱۶، ص ية الحكمةبدا.  ٤٢

  .۶۶، ص شرح تجريد الاعتقاد كشف المراد فيعلامه حلّي، علي بن مطهر، .  ٤٣
  .۹۷۱، ۶۴۵، ص ۲، ج مجموعه مصنفات دشتكي.  ٤٤
  .۶۹۷، ص همان.  ٤٥
  .۲۸۲، ص ۵، ج بعةالاسفار الار.  ٤٦

  .۲۸۶و  ۲۸۳، ص همان.  ٤٧
  .۲۸۳، ص ۵، ج همان.  ٤٨
  .۱۷۲، ص ۱، ج شوارق الالهام.  ٤٩
  . همانجا.  ٥٠
  .۱۷۳، ص همان.  ٥١
  .۱۷۲، ص همان.  ٥٢
  .همانجا.  ٥٣
  .۱۷۶، ص همان.  ٥٤
  .۳۷۱، ص ۲، ج شرح منظومه.  ٥٥
  .۳۷۲، ص همان.  ٥٦
  .۱۴۸و  ۱۴۷، ص همان.  ٥٧

  : منابع

، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تعليقه بر شرح منظومه حكمت سبزواريآشتياني، ميرزامهدي،  .١
 .١٣٥٢تهران، مك گيل كانادا ـ مونترال، شعبه 

 ).تا بي(، قم، دارالكتب العلميه، دررالفوائدآملي، محمدتقي،  .٢

 .١٣٦٠، تهران، انجمن اسلامي حكمت و فلسفة ايران، تمهيدالقواعدالدين،  تركه، علي صائن ابن .٣

افست شده از روي نسخه ابراهيم مدكور (، بخش الهيات، تهران، انتشارات ناصرخسرو ءالشفاسينا،  ابن .٤
 .١٣٦٣، )چاپ مصر

 .١٣٧٩، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، من الغرق في بحر الضلالات ةالنجاـــــــــــــــــــــ ،  .٥

 ).تا بي(، قم، كتابفروشي مصطفوي، المراد في شرح تجريد الاعتقاد كشفحلّي، علي بن مطهر،  .٦

 .١٣٥٨د آيتي، تهران، كتاب زمان، ، ترجمه عبدالمحمتاريخ فلسفه در جهان اسلاميالفاخوري حنا؛ الجر، خليل،  .٧

 .١٣٨٦، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي با همكاري دانشگاه تهران، مجموعه مصنفاتالدين،  دشتكي، غياث .٨

 .١٣٨٢، قم، انتشارات بيدار، تحريرالقواعد المنطقيهالدين محمد،  رازي، قطب .٩

االله حسن زاده آملي، قم، نشر ناب،  ت آيت، تحقيق مسعود طالبي، تعليقاشرح منظومهسبزواري، ملاهادي،  .١٠
١٣٨٤. 

، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات مجموعه مصنفات شيخ اشراقسهروردي، شهاب الدين يحيي،  .١١
 .١٣٧٣فرهنگي، 
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، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، الاشراق حكمـةشرح شهرزوري، شمس الدين محمد،  .١٢

١٣٨٠. 

، بيروت، دار احياء التراث العربي، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعةمحمد،  صدرالدينشيرازي،  .١٣

 .م ١٩٨١

 .١٣٨٢صدرا، اسلامي ، تهران، انتشارات بنياد حكمت شرح و تعليقه بر الهيات شفاـــــــــــــ ،  .١٤

 .١٣٨٢كتاب، ، قم، بوستان كيـةفي المناهج السلو بيةالشواهد الربوـــــــــــــ ،  .١٥

 ). تا بي(، با شرح ميرزا عمادالدوله، اصفهان، انتشارات مهدوي، المشاعرـــــــــــــ ،  .١٦

، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه الاشراق حكمةشرح الدين،  شيرازي، قطب .١٧

 .١٣٨٠گيل،  مك

 .١٣٩٧ه، ، قم، انتشارات مدرسة منتظريبداية الحكمةطباطبايي، محمدحسين  .١٨

 .١٣٨٠، ترجمه جواد طباطبائي، تهران، انتشارات كوير، تاريخ فلسفه اسلاميكربن، هانري،  .١٩

 .١٣٨٤، ترجمة انشاء االله رحمتي، تهران، انتشارات جامي، عربي تخيل خلاق در عرفان ابنـــــــــــــ ،  .٢٠

  ).ات بي(، اصفهان، انتشارات مهدوي، شوارق الالهام ،لاهيجي، عبدالرزاق. ۲۱
  



 




